نمایش نامه :زال و رودابه
[bookmark: _GoBack]دراین نمایش نامه یکی از اعضای گروه نقش (سیندخت مادر رودابه) و دیگر عضو گروه نقش (رودابه) را بازی می کند
شخصیت های نمایش نامه: (سیندخت،رودابه)
(سیندخت و رودابه در حال گفتگو باهم هستند، رودا به نگران است و مادر سعی دارد او را به آرامش و صبوری دعوت کند.)
رودابه ناراحت و ترسان: آه مادر چقدر تنهاهستم .باید با شما حرف بزنم ولی.....
 سیندخت: راحت باش دخترم. صداقت گرانبهاترین سرمایه است و ارزش آن دو چندان می شود وقتی با پدر و مادرت هم راز باشی که از جان خود تو را دوست تر دارند.
(مادر روی صندلی می نشیند و رودابه روی زمین نشسته و دست هایش را روی زانوی ما در می گذارد.)
رودابه: مادر جان باید بدانی که زال پسر سام به دیدن من آمد. همان طور که پدر می گفت دیدمش، همان طور که پدر می ستود. حالا برایم پیامی فرستاده که باید آرامش پیدا کنم ولی نمی دانم چرا ... نگرانم. این زن که شما دیدید فرستاده ی زال بود و خبر موافقت سام، پدر زال را با ازدواج ما آورده بود. شما و پدر که او را دوست می دارید. پدر چون پسر خود دوست می داردش. شما هم همیشه از او تعریف می کنید.
(سپس با نگرانی ادامه می دهد....)
رودابه: دیگر مشکلی نیست مگرنه؟
(سیندخت که تلاش می کند آرامش خود را حفظ کند پاسخ می هد... )
سیندخت: آه به راستی این دختر باهوش من است که این حرفها را می زند؟ پدرت ما را خواهد کشت... آیا پادشاه ایران منوچهر را فراموش کرده ای؟ کینه ی قدیمی او با خاندان ما را؟ ....به گناه ضحاک ما را نمی بخشاید.
(کمی مکث می کند و ادامه می دهد...)
سیندخت: هر فرزندی روزی پدر و مادر را ترک می کند و زندگی جدیدی را می آغازد و تو بهترین دخت ایران هرچند همسری شایسته برگزیدی.... اما آیا بهتر نبود با پدر و مادرت مشورت می کردی؟ آیا به عاقبت کار مردم کابل نیندیشیدی؟ فکر نکردی خشم منوچهر همه را به خاک و خون خواهد کشید؟
 بزرگست پور جهان پهلوان                                                     همش نام و هم رای روشن روان 
هنرها همه هست و آهوا یکی                                                  که گردد هنر پیش او اندکی 
 شود شاه گیتی بدین خشمناک                                              زکابل برآرد به خورشید خاک 
نخواهد که از تخم ما برزمین                                                 کسی پای خوار اندر آرد به زین
 (رودابه گریان و مضطرب می شود و می گوید...)
رودابه: مادر جان! ای کاش از همان اول با شما صحبت می کردم تا کار به اینجا نمی کشید. حالا چه کنم؟

رودابه و سیندخت
به شادی و انده نگردد دگر                                                       برین نیست پیکار با دادگر

